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  السعادة سايۀ وحدت وجود بر تفسير بيان

  ١كاظم شاكر محمد

  ٢على غفارزاده

 چكيده

شـمار  شـناختى عارفـان بـه ترين مدعاهای هستى ترين و محوری وحدت وجود از مهم

برخى از مفسّران تفسيرِ عرفانى و صوفيانه، از طرفداران جدّی اين انديشه بوده . رود مى

البتهّ تفاسيری كه در پهنـه . بدين جهت آن را از حوزه عرفان وارد تفسير قرآن كردند و

عرفان و تصوف سامان گرفت، در ابتدا به صورت ساده و زاهدانه و بـه معنـای درونـىِ 

فكر اصلى صوفيان كشتن آرزوهای نفس و انانيـّت و . پرداخت قرآن مىبعضى از آيات 

كشاندن او به فناء فى االلهّٰ و عشق الاهى بوده و در تفاسير آنـان جانبـداری از انديشـه 

آميزِ مبتنى بـر  سپس به جای معانىِ ابتدايى درونى و وعظ. شود وحدت وجود يافت نمى

سـرانجام انديشـه عشـق . ميز مطرح شدآ ذوق و حال، معانى فلسفى و عرفانى جسارت

الاهى و فناء فى االلهّٰ به انديشه وحدت وجود منتهى گرديد و در قرن هفتم اين انديشـه 

عربى وارد تفسير شد و پس از وی، به جای تفاسير عرفانى ساده و زاهدانه  ابن سوی از

افكنـد و  دوره تأويلات نظری مبتنى بر وحدت وجود آغاز شد و بر تفاسير عرفانى سايه

 ،شـاه گنابـادی سـلطان على. اين انديشه از سوی پيروان وی رواج يافت. سيطره يافت

از مدافعان سرسـخت انديشـه وحـدت  ،بيان السعاده فى مقامات العبادهنويسنده تفسير 

وجود است كه در مراحل و مواضع مختلف از وحدت وجود سخن به ميـان آورده و بـه 

تـر از ديگـر  صدرا به تبيـين آن پرداختـه اسـت و افراطىعربى و ملا استناد سخنان ابن

نگارنده، . مفسّران عرفانى، دست به تأويل تطبيقى آيات بر اساس اين انديشه زده است

در اين پژوهش، افزون بر بررسى پيشـينه وحـدت وجـود، معناشناسـى آن و چگـونگى 

بيـان ر تفسـير راهيابى وحدت وجود در تفاسير عرفانى، سيطره انديشه وحدت وجـود بـ

و تأويلات تطبيقى آيات قرآن بر وحدت وجود را نشان داده و به نقد و ارزيـابى  السعاده

 .آن پرداخته است

وحدت وجود، وحدت شهود، گنابادی، بيان السـعادة، تفاسـير عرفـانى،  :ها واژه كليد

  .تأويل و تطبيق

                                                            
 .استاد دانشگاه قم. ١

  .گروه علوم قرآن و حديث ،عضو هيئت علمى دانشگاه اصفهان. ٢
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  مقدمه. 1

ايـن . رود شناختى عارفان به شـمار مـى هستىترين مدعاهای  ترين و محوری وحدت وجود از مهم

هايى است كه كمتر كسى ژرفای آن را دريافته و تصوير درستى از آن ارائه  ديدگاه از جمله انديشه

های زيادی از سوی خاورشناسان و انديشـوران مسـلمان در  ها و كژفهمى انگاری ساده. كرده است

ديگـر، ايـن انديشـه  سـوی از. بوده اسـت فهم آن صورت پذيرفته و مخالفان سرسختى را شاهد

ای داشته كه نهايت كوشش خويش را در اثبـات و تـرويج آن بـه كـار  طرفداران جدی و باانگيزه

برخى از مفسّران تفسير عرفانى و صـوفيانه از ايـن گـروه بـوده و بـدين جهـت آن را از . اند بسته

ن تمسك جسته و بعضى از آيات قرآن عرفان وارد حوزه قرآن كرده و برای اثبات آن به آيات قرا

از جملـه  بيان السعاده فى مقامـات العبـادهتفسير . اند را بر مبنای اين انديشه تأويل و تفسير كرده

تر از ديگر مفسّران عرفانى، دست به تأويل تطبيقى آيات  اين تفاسير است كه نويسنده آن افراطى

ژوهش، افزون بر نشان دادن سايه وحدت وجـود نگارنده در اين پ. بر اساس اين انديشه زده است

  .پردازد بر اين تفسير و تأويلات تطبيقى آن، به نقد و ارزيابى آن مى

  پيشينه وحدت وجود. 2

عربى انـدكى مشـكل اسـت؛ زيـرا در  قبل از ابن» وحدت وجود«گو درباره پيشينه تاريخى  و گفت

داستان نيستند، اما فهـم صـحيح و  مندان همبرد و پژوهشگران و انديش ای از ابهام به سر مى هاله

درست اصطلاح وحدت وجود نزد عارفان و مقايسه آن با اصطلاحات و مفاهيم نزديك به آن نـزد 

كند و برخى از متفكرّان از اين  گذشتگان، كمك شايانى در ارزيابى و داوری نسبت به موضوع مى

  .اند ای رسيده شيوه بهره برده و به نتايج نه چندان قطعى

بــر اســاس ديــدگاه مطهــری، وحــدت وجــودِ مصــطلحِ نــزد عارفــان و فيلســوفان مســلمان، 

ــابقه ــدارد س ــر ن ــان ديگ ــب و ادي ــه . ای در مكات ــب و در انديش ــاير مكات ــه در س ــدتى ك وح

» وحـدت وجـود«اروپاييان و نيز نـزد افلاطونيـان بـه ويـژه افلـوطين مطـرح بـوده و از آن بـه 

  )32، ص5، ج1373، مطهری(. عربى متفاوت است ابن» وجودوحدت «كنند كاملاً با  ياد مى

ــيش از ابن ــودی، پ ــدت وج ــنش وح ــد بي ــندگان معتقدن ــى از نويس ــا برخ ــى  امّ ــا  –عرب ب

يافـت  ،بـه ويـژه نـزد يوهـانس اسـكوتوس اريوگنـا، فيلسـوف ايرلنـدی –های بسـيار همانندی

  )245، ص1، ج1369بجنوردی، (. شده است

عربــى  ميــان فيلســوفان و عارفــان مســلمان قبــل از ابن پيشــينه تــاريخى وحــدت وجــود در

  .گو و اختلاف است و نيز محل گفت



 اॼ࡯عادة ساଢ و೮دت وओود ৎ ୀࡶඵේر ঻یان

        61 

 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا   
ــيش از ابن ــان پ ــان عارف ــود در مي ــدون شــك انديشــه وحــدت وج ــيكن  ب ــوده، ل ــى ب عرب

شفّاف نيست كه آيا وحدتى كه نزد عارفـان مـورد توجّـه بـوده، وحـدت وجـود بـوده يـا وحـدت 

بينـد يـا واقعـاّ  رسـد كـه غيـر از خـدا چيـزی نمى مقـامى مىشهود؟ به اين معنا كه آيا عارف به 

ــن، دو مســئله اســت كــه يكــى جنبــه معرفت ــدارد؟ و اي شــناختى و  جــز خــدا چيــزی وجــود ن

ــه وجود روان نيكلســون و شــاگردانش . شــناختى شــناختى و هستى شــناختى دارد و ديگــری جنب

ــد حــلاج اســوه وحــدت شــهود و ابن . دت وجــود اســتعربــى بــه عنــوان نماينــده وحــ معتقدن
  )25، ص1، ج1366عفيفى، (

ــه زرين ــد اســت گفت ــت، وحــدت  كــوب معتق ــد و حــلاج در حقيق ــد بايزي های كســانى مانن

وجود نيست بلكـه قـول بـه حلـول و اتحـاد اسـت؛ يعنـى حلـول لاهـوت در ناسـوت يـا اتحـاد 

  )109، ص1362كوب،  زرين(. آنها

عربـى هـم  ه و قبـل از ابنبينى عرفـانى، وحـدت وجـودی بـود مطهری معتقد اسـت جهـان

انديشه وحدت وجود بـوده، ولـى نـامى از آن بـرده نشـده اسـت و صـرفاً وحـدت شـهود نبـوده 

، 3، ج1373مطهـری، (. شـود مثلاً فكـر و انديشـه وحـدت وجـود در كلمـات عطـار ديـده مى. است

همچنــين برخــى از نويســندگان نــوعى اعتقــاد بــه وحــدت وجــود را بــه احمــد غزالــى،  )389ص

  )104، ص1358جوادی،  پور(. اند ر ابوحامد غزالى نسبت دادهبراد

عربـى، ديگـران هـم بـه وحـدت حقيقـت وجـود  جوادی آملى نيز معتقـد اسـت پـيش از ابن

ــاره كرده ــد اش ــى، (. ان ــوادی آمل ــن رو، مى )491، ص1، ج1375ج ــه  از اي ــد نظري ــت هرچن ــوان گف ت

قه طــولانى دارد و در ميــان نيافتــه، ســاب وحــدت وجــود در جهــان اســلام بــه صــورت انتظــام

شــود، امــا نخســتين صــوفى و  شــفّاف ديــده مى عربــى بــه صــورت غيــر عارفــان پــيش از ابن

ای  منــد و بــه شــكل منســجم در قالــب نظريــه عــارفى كــه وحــدت وجــود را بــه صــورت نظام

الــدّين  مشــخص ارائــه كــرد و در ســايه آن نظــامى نوظهــور و عرفــانى بــديع پديــد آورد، محيى

  .ودعربى ب ابن

ــس از ابن ــه پ ــن نظري ــانى  اي ــدالرزاق كاش ــون عب ــانى همچ ــار بزرگ ــى در آث ، )730م(عرب

متوفـای پـيش (الـدين نسـفى  ، عزيـز)699م(الـدين فرغـانى  ، سـعيد)673م(صدرالدين قونـوی 

ــى )700از  ــدر آمل ــه اصــفهانى  ، ابن)787(، ســيد حي ــا 830م(ترك ــد)835ت ــرحمن جــامى  ، عب ال

ايــن نظريــه را تقريــر و  اســفارســنگ  ملاصــدرا نيــز در كتــاب گران. آمــده اســت... ، و )898  م(

. با دلايل مختلـف آن را اثبـات كـرده و برتـر از نظريـه وحـدت تشـكيكى وجـود دانسـته اسـت

ای،  رضـــا قمشـــه محمد پـــس از ملاصـــدرا نيـــز عارفـــان و حكيمـــانى ماننـــد آقـــا
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و جـوادی آملـى از خمينـى، طباطبـايى  قاضـى، موسـوی آقـا علـى كربلايـى، ميـرزا احمد سيد

  ١.معتقدان و مدافعان اين نظريه هستند

ــامى،  ــول ج ــه ق ــه ب ــامى، (درســت اســت ك ــان، 546، ص1337ج ــى  ابن )18، ص1977؛ هم عرب

اسـت، » اسـوه فـائزان بـه شـهود حـقّ در هـر موجـودی«و » قدوه قائلان بـه وحـدت وجـود«

پــس از وی در عربــى هرگــز اصــطلاح وحــدت وجــود را بــه كــار نبــرده اســت و  امــا خــود ابن

  ٢.عربى رايج شده است ميان شاگردان ابن

  معناشناسى وحدت وجود. 3

در ادامه سه نظريه و ديـدگاه . های متفاوتى قابل طرح و بررسى است درباره حقيقت وجود ديدگاه

  .كنيم عمده را طرح مى

  كثرت تباينى وجود. 1. 3

تشـكيل داده » كثرات«و خارج را بر اساس اين نظريه، كثرت حقيقى در جهان عينى برقرار است 

گونـه جنسـيتّ و سـنخيتّ و  اين موجودات متكثرّ به كلىّ با يكديگر متباين هستند و هيچ. است

وجه اشتراكى بين آنها نسيت و تنها ارتباط و اشتراك و وجه وحدت آنها حمل مفهـوم وجـود بـر 

از ايـن رو، ميـان . م آنهاسـتآنهاست كه يك امر ذهنىِ خارج از ذات، امّا در عين حال عرضِ لاز

گونه وجـه اشـتراكى  طور وجود واجبى و وجود امكانى، هيچ وجود جوهری و وجود عرضى و همين

توان يافت و تنها جهـت اشتراكشـان عـروض مفهـوم وجـود بـر همـه  در ذات و هويت آنها نمى

در  طبق اين ديدگاه، صرف حمل وجود بر اشيای خارجى، سبب حصول وحـدت حقيقـى. آنهاست

به اعتقاد مطهری، اين نظريه به صراحت . شود؛ زيرا وجود، يك ويژگى انتزاعى است ذات آنها نمى

اين ديدگاه  )511-510، ص6؛ ج184-183، ص9، ج1373 مطهـری،(. در سخن هيچ حكيمى نيامده است

ی آن در بين حكيمان و عارفان مدافعى بـرا اماشايد در نگاه عموم مردم پذيرفتنى و موجّه باشد، 

  ٣.توان يافت نمى

                                                            
  .38، ص1385؛ رضايى، 200-189، ص1379چيتيك، .: ك.تر ر جهت اطلاع بيشتر و جزيى. ١

  . 1379يك، چيت.: عربى نك جهت اطلاع از سير تطّور اصلاح وحدت وجود در ميان شاگردان ابن. ٢

-196، ص9؛ ج513-510، ص6، ج1373مطهـری، .: جهت اطلاع از دلايل اين نظريه و نقد و بررسى آن نـك. ٣

199. 
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  تشكيك در وجود. 2. 3

به عنوان اصل محـوری فلسـفه خـويش بـه تصـحيح و » اصالت وجود«ملاصدرا با بنيان نهادن 

اين نظريـه در پرتـو اصـالت وجـود، . شناختى منسوب به مشائيان پرداخت بازسازی نظريه هستى

مفهوم وجود بـرخلاف سـاير  .تمايز قائل است» حقيقت عينى وجود«و » مفهوم عام وجود«ميان 

كنـد و  ، از متن خارج و عين واقـع خـارجى حكايـت مى...مفاهيم مشابه مانند تشخص، وحدت و 

بازای مفهوم عام وجود، همان حقيقت عينى وجود است كه بدون واسطه در متن واقـع تحقـقّ  ما

عف اسـت و آن عين خارجى يك حقيقت واحد مشكك است؛ يعنى واجد مراتب شدّت و ضـ. دارد

هر يك به حسب شدّت و ضعف وجـودی، از آن حقيقـت  –از واجب تا هيولا –تمامى موجودات 

كننـد؛ ايـن  برخوردارند و در آن حقيقيت با هم اشتراك دارند ولى در مرتبه، با هم امتيـاز پيـدا مى

گاه اين ديد )558، ص1382جوادی آملى، (. نامند مى» وحدت تشكيكى وجود«وحدت حقيقت وجود را 

: نويسـد جـوادی آملـى مى) 117، ص6؛ ج64، ص1، ج1368شـيرازی، (. الدين شيرازی است از آنِ صدر

همراه با حركت جوهری و هويت فلسفى، هر لحظه نغز و شادابى به  )قدّس سرّه(المتألهين  صدر«

كرد كه از جمله آنها، پى بردن به وحـدت تشـكيكى وجـود و نزاهـت از  بوستان فلسفه عرضه مى

  )209، ص3، ج1386جوادی آملى، (. »رت تباينى آن استكث

نظــر نهــايى ملاصــدرا نيســت، بلكــه » وحــدت تشــكيكى وجــود«شــايان ذكــر اســت كــه 

معـروف اسـت، امـا » وحـدت وجـود«سخن نهـايى وی همـان ديـدگاه عرفاسـت كـه بـه نـام 

گونــه كــه خــود ملاصــدرا نيــز يــادآور شــده اســت، بــرای فهــم نظــر نهــايى بــه لحــاظ  همان

شـيرازی، (. انـه، ضـروری اسـتآموزشى و آشنايى ذهـن مخاطـب، پـرداختن بـه ايـن نظريـه مي

  )257، ص1، ج1366

  وحدت وجود. 3. 3

مراد از وحدت وجود نفى اعيان خارجى و كثرات، و موهـوم و تخيلّـى پنداشـتن تمـام موجـودات 

همچنين منظور از وحـدت وجـود، بـه معنـای  ١.اند كه گروهى از متصّوفه پنداشته نيست، همچنان

عربى و متوسـطين از عرفـا، چنـين  رفان قبل از ابننيست كه گاهى در سخنان عا ٢وحدت شهود

معنـا كـه  شـناختى اسـت؛ بـدين شناختى و يا روان شود كه يك بحث معرفت معنايى مشاهده مى

                                                            
، 2؛ ج74، 63، ص1، ج1368؛ شـيرازی، 192-191صائن الدين تركه، ص: .نكجهت اطلاع از ديدگاه اين گروه . ١

  . 30، ص1382؛ آشتيانى، 27-22، ص1422؛ شيرازی، 347-318ص

، 23؛ ج183-182، ص9، ج1373مطهـری، .: درباره تعريف وحدت وجـود و تفـاوت آن بـا وحـدت شـهود نـك .٢

 . 60، ص5، جب1386، ؛ جوادی آملى401-394ص
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بيند و از مشـاهده  رسد كه همه چيز را يكى مى ای از معرفت و تجربه عرفانى مى عارف به مرحله

. شـود شناختى محسوب مى ك بحث هستىانديشه وحدت وجود ي. ديگر كاملاً غافل است یاشيا

شـود، يكـى بـيش  بر اساس اين نظريه، وجود كه به عنوان حقيقت عينى و خـارجى شـناخته مى

شوند، البته عرفا كثرت مشهور در اعيان خارجى را به  نيست و كثرات، متصف به صفت وجود نمى

كننـد كـه كثـرت  ه تأكيد مىدانند، بلك كنند و آن را هيچ و پوچ و توهّم محض نمى كلىّ نفى نمى

مشهود، كثرت در وجود نيست، بلكه كثرت در مظـاهر و شـئون آن وجـود مطلـقِ واحـد اسـت و 

از ايـن رو، . وصف وجود جز به طريق مَجاز و به طور عَرَضى بر اين كثرات قابـل اطـلاق نيسـت

وحدت وجودی كه عرفای الاهى بدان معتقد هسـتند، وحـدت خـارجى وجـود اسـت نـه وحـدت 

الجهـات و بسـيط  جميـع به عبارت ديگر، طبق اين نظريه وجود امر واحد مـن. مفهومى و ذهنى

مطلق است و آن امر واحد، وجود حقّ تعالى اسـت و هـيچ چيـزی جـز آن ذات مقـدسّ مصـداق 

حقيقى وجود نيست و ما سوی االلهّٰ و جهان آفرينش و عالم، اظلال، شـئونات، تعينـات، تجليـّات، 

  :شايد بتوان گفت كه لبّ مدّعای عارفان در اين بيت آمده است. هى هستندمظاهر و آيات الا

ــــويى على ــــود ت ــــه   موج  ١اند و اعتبـــارات بـــاقى نســـب   الحقيق

بايسته است پـس از تصـوير اجمـالى مـدّعای عارفـان در وحـدت وجـود، تبيـين و توضـيح 

ها و  عربـى وجـود را اصـل اصـل ابن: اين نظريه به گفتار و سـخنان خـود عارفـان مسـتند شـود

. انــد دانــد كــه بــه واســطه او همــه مراتــب، پديــدار شــده و حقــايق تعيــينّ يافته همــان االلهّٰ مى

ــى، بى ابن( ــا، ج عرب ــاهر و ) 309، ص2ت ــودات آن، مظ ــه موج ــتى و هم ــان هس ــدگاه وی، جه از دي

ــد مجــالى حق ــو، (. ان ــا )109، ص1370هم ــاه وی، نســبت م ــقّ،  ســوی در نگ ــا ح ــان ب االلهّٰ و جه

عربــى  و ســخن واپســين ابن) 691، ص1375، ىرومــ یقيصــر(. نســبت ســايه بــرای شــخص اســت

منــزه  )309، ص2ج ،تــا عربــى، بى ابن(؛ ســبحان مــن أظهــر الأشــياء و هــو عينهــا«ايــن اســت كــه 

؛ بايـد توجّـه داشـت كـه »را پديـدار سـاخت و خـودش عـين آنهاسـت است آن كسى كه اشـيا

عربى اشاره بـه وحـدت ظـاهر بـا مظهـر اسـت و مـراد از عينيّـت خـدای متعـال  كلام اخير ابن

بـه ايـن  كـه خـود اسـت نـه عـين ذات آنهـا، چنان با اشيا اين است كه خداوند عين ظهور اشـيا

فهـو عـين كـلّ شـىءٍ فـى الظهـور مـا هـو عـين الاشـياء فـى «: گويد نكته تصريح كرده و مى

سـيد حيـدر آملـى بـرای  )484همـان، ص(. »ذواتها سبحانه تعـالى بـل هـو هـو و الأشـياء اشـياء

كنـد كـه اصـل سـوم دربـاره ظهـور  شـناختى عرفـا سـه اصـل محـوری بيـان مى مبانى هستى

                                                            
آن را ذكر كرده است  27، صفصوص الحكماين بيت از اشعار رايج نزد عرفاست و قيصری در مقدمه خويش بر . ١

  . آمده است 36در ص) ای محمدرضا قمشه قاآ(و همچنين در مجموعه آثار حكيم صهبا 
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معتقـد اسـت وجــود حـق تعـالى دارای صـفت اطـلاق، بــداهت،  وی. وجـود و كثـرت آن اسـت

هـای گونـاگون نقلـى، عقلـى و كشـفى بـه اثبـات  وجوب و وحدت است و اين مطلـب بـا روش

امّا در عين حـال، همـان حقيقـت واحـد ظهـورات و كثراتـى دارد كـه بـه صـورت . رسيده است

؛ همــو، 651ب، ص1368آملــى، (. شــوند مظــاهر و مجــالى و تعينـّـات و شــئون وی ظــاهر مى

ــف، ص1368 ــر از  وی در جــای ديگــر تصــريح مى) 159ال ــزی غي ــالم هســتى چي ــد كــه در ع كن

  )667ب، ص1368همو، (. وجود حقّ و مظاهر وی نيست

ملاصدرا در مراحل و مواقـع مختلـف اسـفار از نظريـه تشـكيك در وجـود سـخن بـه ميـان 

پروردگــارم : نويســد چنــين مى لــيكن نظــر نهــايى خــويش را ١كنــد، آورد و آن را اثبــات مى مــى

موجـود «: ام بخشـيد كـه مرا با برهان تابنـاك عرشـى بـه راه راسـت هـدايت فرمـود و آگـاهى

كى در موجوديــت حقيقــتش نبــوده و منحصــر در يــك حقيقــت شخصــى اســت كــه او را شــري

  )292، ص2، ج1368شيرازی، (. »مى در خارج نداشته و در دار وجود، غير او دياّری نيستدو

  حدت وجود در تفاسير عرفانىو. 4

تفاسيری كه در پهنه عرفان و تصّوف سامان گرفت، در ابتدا به صورت ساده و زاهدانه و به معانى 

ناپذيری معانى قرآن از گسـترش و  آنگاه با اعتقاد به پايان. پرداخت درونىِ بعضى از آيات قرآن مى

استنباط آيات آغاز شد، سـپس بـه جـای ها در  از اين رو، كوشش. ژرفای بيشتری برخوردار گرديد

آميز مطرح  آميزِ مبتنى بر ذوق و حال، معانى فلسفى و عرفانى جسارت معانىِ ابتدايى درونى و وعظ

االلهّٰ تسـتری، جنيـد سهل بن عبدكسانى همچون تفسيری، گونه  اين در سير تطوّر و گسترش. شد

مشرب بعدی نقش بسزايى داشتند و  صوفىبغدادی، محمد بن موسى واسطى و مفسّران عرفانى و 

در تفسير سهل بن عبدااللهّٰ انديشه . شود در تفاسير آنان جانبداری از انديشه وحدت وجود يافت نمى

تسـتری، . (شـود زهد و تقوی حاكم است و بر مبارزه با نفس و ترك نفس و نابودی نفس تأكيد مى

وی از وحدت وجود طرفداری  )148: يل اعرافذ 67؛ ص257: ذيل بقره 37؛ ص22: ذيل بقره 27، ص1423

  )30همان، ص(. ورزد كند، بلكه او بر توحيد بنده تأكيد مى نمى

كنـد و همچنـين  تأكيـد مى را مطـرح كـرده و بـر فنـا» فنـا«گانه  مراتب سـه) 298م(جنيد 

كنـد و مباحــث  را طـرح مى نيـز در تفسـير خـود بحـث فنـا) 331(محمـد بـن موسـى واسـطى 

و  74، ص1381آتــش، (. آورد نمــى در» وحــدت وجــود«ايــن دو بزرگــوار ســر از » االلهّٰ  فــى فنــاء«

                                                            
؛ همــان، 109-108؛ همــان، ص70-69؛ همــان، ص65-63، ص3؛ ج37-36، ص2، ج1368شــيرازی، .: نــك. ١

  )36، ص1؛ ج186، ص9؛ ج264-263ص ؛ همان،121-120ص
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ها بــه  سُــلمى، وعــظ عرفــانى و ســوق دادن انســان حقــايق التفســيرِ روح حــاكم بــر  )81-80ص

 ،نيـز بـه شـيوه اسـتادش الاشـارات لطـايفشـيوه قشـيری در . سوی خدا و لزوم بنـدگى اسـت

ميبـدی  عـدة الابـرار وكشـف الاسـرار در تفسـير  انديشـه فنـاء فـى االلهّٰ . سُلمى، نزديك اسـت

نكتــه شايســته ذكــر در عــدم وجــود انديشــه ) 190، ص1ج ، 1371 ، یميبــد(. شــود بســيار ديــده مى

ءٍ هَالـِك   ىشـ    كـلُ «آيـاتى ماننـد : عربـى ايـن اسـت وحدت وجود در تفاسير عرفانى قبـل از ابن

ــ ــهِ تُرْجَعُ ــمُ وَ إِليَ ــهُ الحُك ــهُ لَ َ «و  )88: قصــص(»  ونإِلا وَجْهَ ِ إِن االلهّٰ ــهُ االلهّٰ ــثَم وَجْ ــواْ فَ  ــا تُوَل فَأَينَمَ

ــيم ــعٌ عَلِ ــره(»  وَاسِ ــرب نوافــل«و احــاديثى چــون حــديث ) 115: بق ــ(» ق ؛ 91، ص1ج  ،1412، ىديلم

ـــعيری،  ـــا152و ص 82، ص1363ش ـــايى، 103، ص1405ى، ي؛ احس ـــيخ به ـــديث  )367، ص 1405؛ ش و ح

ــــى صــــورته« ــــى، 151و  103، ص1398صــــدوق، (» خلــــق االلهّٰ آدم عل ؛ 134، ص1، ج1365؛ كلين

به وحـدت وجـود تفسـير و تعبيـر نشـده اسـت، در حـالى كـه تفاسـير  )11، ص4، ج1404مجلسـى، 

ــان ابن ــانى زم ــر وحــدت وجــود تفســير كرده عرف ــد از وی ب ــى و بع ــا عرب ــد و ي كــم  دســت ان

ترين آيــه بــرای طــرح وحــدت  افــزون بــر آن، مناســب. اند تهای بــه وحــدت وجــود داشــ اشــاره

ـاهِرُ وَ البَْـاطِنُ وَ هُـوَ بكِـلُ «وجود آيه شـريفه  لُ وَ الاَخِـرُ وَ الظ 3: حديـد(»  ءٍ عَلـِيم  ىشـ    هُـوَ الأَْو( 

. اند است كـه هـيچ كـدام از تفاسـير قبلـى حتـى آيـه را اشـاره بـه وحـدت وجـود هـم ندانسـته

ــتری، ( ــلمى، 161ص، 1423تس ــيری، بى58، ص1، ج1369؛ سُ ــا، ج ؛ قش ــه  )532، ص3ت ــرانجام، انديش س

عشق الاهى و فنـاء فـى االلهّٰ بـه انديشـه وحـدت وجـود منتهـى گرديـد و در قـرن هفـتم ايـن 

عربـى وارد تفسـير شـده و پـس از وی، بـه جـای تفاسـير عرفـانى سـاده و  ابناز سـوی انديشه 

وحـدت وجـود آغـاز شـد و بـر تفاسـير عرفـانى سـايه زاهدانه دوره تأويلات نظـری مبتنـى بـر 

  ١.افكند و سيطره يافت

زنـد و بسـياری از  انديشـه وحـدت وجـود مـوج مى ،عربـى در سراسر تفسير منسـوب بـه ابن

الـدين قونـوی نيـز در تفسـير خـويش نظريـه صـدر ٢.گـردد آيات قرآن بر آن نظريه تطبيـق مى

ســيد ) 145، ص1381قونــوی، (. دهــد وضــيح مىجــويى كــرده و آن را ت عربــى را پــى اســتادش ابن

                                                            
 . 161-257، ص1381آتش، .: جهت اطلاع از سيطره انديشه وحدت وجود بر تفاسير اشاری و صوفيانه نك. ١

ذيـل  134و ص 175: ذيـل آل عمـران 131و ص 126: ، ذيـل آل عمـران122، ص1، ج1412عربى،  ابن.: نك. ٢

و  3: ذيـل حديـد 317و ص 3: ذيـل جاثيـه 251، ص2؛ ج9و  8: ذيـل كهـف 396-394و ص 191 :عمران آل

  . 253: ذيل بقره 324و ص 29: ذيل انسان 396و ص  3-1: ذيل بروج 42و ص 67: ذيل زمر 206ص
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حيـدر آملـى در تفســير خـويش، هـم، در اثبــات نظريـه وحــدت وجـود بـه آيــات قـرآن اســتناد 

  ١.كند كند و هم، برخى از آيات را بر وحدت وجود تأويل مى مى

رديابى انديشـه وحـدت وجـود در تفاسـير عرفـانى تـا عصـر حاضـر نيازمنـد تـدوين رسـاله 

 السـعادة بيـانگنجـد و نگارنـده سـيطره ايـن انديشـه را در  ايـن مقـال نمى مستقلى اسـت و در

  .كند جويى مى پى

  السعاده  وحدت وجود در تفسير بيان. 5

در مراحل و مواضع مختلف از وحدت وجود سخن به ميـان آورده و بـه اسـتناد  السعاده بيانمفسر 

ای گفتار آنان را تبيين كنـد  كوشد به گونه عربى و ملاصدرا به تبيين آن پرداخته و مى سخنان ابن

وی از مـدافعان سرسـخت وحـدت . كه شبهات و اشكالات مخالفان وحدت وجود پاسخ داده شود

ن انديشه، از انديشه تشكيك در وجود اسـتعانت جسـته، امـا مباحـث او وجود است و در تفسير اي

  .نهايت به وحدت وجود منتهى شده است در

ــدگاه خــويش مى ــين دي ــه و دارای مراتــب: نويســد وی در تبي . وجــود حقيقتــى اســت يگان

مرتبــه ديگــر آن حقيقــت، ظهــور مرتبــه اوّل و تجلّــى . اســت» غيــب مطلــق«ای از آن  مرتبــه

باشـد و آن مرتبـه فعـل االلهّٰ و اضـافه اشـراقيهّ و نـور خـدا  به اسماء و صـفاتش مىخدای تعالى 

ــمان ــت در آس ــين اس ــده. ها و زم ــاه قاع ــرای  آنگ ــرده و ب ــات ك ــدرا آن را اثب ــه ملاص ای را ك

های خــويش از جملــه وحــدت موجــود از آن كمــك گرفتــه، يــادآور شــده و  بســياری از ديــدگاه

شـيرازی، (ط الحقيقـه كـل الاشـياء و لـيس بشـىءٍ منهـا؛ بسـي«: آنچه كه گفتـه شـده: نويسد مى

ــا  )368، ص2؛ ج100، ص6، ج1368 ــك از آن چيزه ــيچ ي ــز هســت و ه ــه چي ــود هم ــت وج حقيق

مربوط به مرتبه ظهـور و فعـل اسـت نـه مرتبـه غيـب؛ زيـرا از مرتبـه غيـب و وجـوب » نيست

ــر داده نمى ــى خب ــادی، (. شــود ذات ــد از ) 38-37، ص1، ج1408گناب ــىِ وی بع ــل عقل ــه و تحلي تجزي

: حديـد(» هـو معكـم أينمـا كنـتم«: شـود كـه دلالـت آيـاتى ماننـد اجمالى اين قاعده، يادآور مى

االلهّٰ «، )54: فصــلت(» انّــه بكــل شــىءٍ محــيط«، )109: بقــره(، »فأينمــا تولّــوا فــثمّ وجــه االلهّٰ «، )40

ــموات و الارض ــور الس ــور(» ن ــديث )35: ن ــياء لا بالمما«، و ح ــى الاش ــلٌ ف ــهداخ ــا «و » زج م

، بـر اتحـاد حقيقـت وجـود و ذات حـقّ بـا اشـياء از جهتـى »رأيتُ االلهّٰ شيئاً الاّ و رأيـتُ االلهّٰ فيـه

                                                            
: و فصلت 3: ذيل حديد 15-14و ص 27-26: و الرحمن 88: ذيل قصص 212-213، ص3، ج1422آملى، .: نك. ١

 . 327، ص1؛ ج53-54
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بسـيط الحقيقـة «از جهـت ديگـری، در مرتبـه ظهـور و فعـل، از  و مغايرت بين آن و بين اشـيا

 )همان(. تر و رساتر است جامع» كلّ الاشياء و ليس بشىءٍ منها

را مطـرح كـرده » حقيقـت وجـود«تفسـير خـويش بحـث دربـاره وی در موضع ديگـری از 

ــى در وحــدت وجــود را ذكــر مى و آنگــاه واپســين كــلام ابن ــد و آن را تفســير كــرده و  عرب كن

كــه ) عربــى ابن(ســخن كســى : دهــد شــده از ســوی مخالفــان را پاســخ مى اشــكالات مطــرح

ر مقــام ظهــور نــاظر بــه حقيقــت وجــود د» ســبحان مــن أظهــر الأشــياء و هــو عينهــا«: گفتــه

اســت، چــه اينكــه آن حقيقــت بــه اعتبــار مقــام غيــب و مرتبــه وجــوب خــالق و آفريننــده كــل 

اســت، و بــه اعتبــار مقــام ظهــور عــين كــلّ و حقــايق آنهاســت و در ايــن جملــه اشــعاری بــه 

وحدت وجودی كـه منجـر بـه اباحـه و الحـاد باشـد، نيسـت؛ زيـرا اوّلاً؛ اظهـار را بـه او نسـبت 

ثانيــاً؛ . ثابــت كــرده اســت؛ يعنــى در ايــن جملــه اشــاره بــه كثــرت شــده اســترا  داده و اشــيا

ثالثـاً؛ بيـان كـرده كـه . اشـاره كـرده اسـت ها دانسته و به علوّ بـر اشـيا خداوند را منزّه از كثرت

خدای متعـال عـين كـلّ اسـت و همـه متحقّـق بـه سـبب او هسـت، لـيكن بـه اعتبـار مرتبـه 

اگـر مـراد و منظـورش عينيـّت بـه اعتبـار مرتبـه وجـوب ظهور نه بـه اعتبـار مرتبـه وجـوب، و 

ــاقض در كلامــش لازم مى ــود، تن ــر از آن اســت كــه  ب ــن كــلام، برت ــده اي ــد، و شــأن گوين آم

هـو الاوّل و الآخـر و الظـاهر و البـاطن و هـو بكـل شـىءٍ «و آيـه شـريفه . گرفتار تناقض شود

  )331-330، ص2همان، ج(. به همين معنا اشاره دارد )4 :حديد(» عليم

وی در بخشــى از تفســير خــويش در مبحــث جبــر و اختيــار يــك برهــان مختصــر عقلــى 

  )219-218، ص1 همان، ج(. برای اثبات وحدت وجود ارائه كرده است

دهـد كـه نظريـه وحـدت وجـود بـا برهـان عقلـى و  نشـان مى السـعاده بيـانسخنان مفسّر 

انديشـه از اسـتدلال و تجزيـه و  از ايـن رو، در تبيـين و توضـيح ايـن. نقلى قابـل اثبـات اسـت

ــات  تحليل ــدگاه از آي ــن دي ــات اي ــه و در اثب ــى كمــك گرفت ــالى عقل ــز و هــای اجم ــات ني رواي

وی در تفســير آيــات قــرآن كــاملاً تحــت تــأثير انديشــه وحــدت وجــود . غفلــت نكــرده اســت

های سـهمگين آن بـر ايـن تفسـير مسـتولى اسـت و مفسّـر، گـاهى بـرای اثبـات  است و سـايه

گيـرد و گـاهى دسـت بـه تأويـل تطبيقـى آيـات بـر وحـدت  نظريه از آيات قرآن كمك مىاين 

  .كند زند و آيات قرآن را بر اساس آن تأويل و تفسير مى وجود مى

  استشهاد و استناد به آيات قرآن برای اثبات وحدت وجود . 1. 5

  :از جمله گنابادی معتقد است برخى از آيات قرآن بر نظريه وحدت وجود اشاره دارند؛

مَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كمِشْكوة« - نُورُ الس ُ   )35: نور(. »االلهّٰ
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و در تبيـين آن  )37، ص1همـان، ج(وی معتقد اسـت ايـن آيـه بـر وحـدت وجـود اشـاره دارد 

الوجود بـه اعتبـار ظهـور كـه همـان مقـام  اسـم اسـت بـرای ذات واجـب» االلهّٰ «لفظ : نويسد مى

ــت ــراقى اس ــافه اش ــيتّ و اض ــن و . مش ــاهر اســت و او روش ــود ظ ــه خ ــزی اســت ك ــور چي ن

بخش غير خودش است، و ايـن معنـا در واقـع جـز حقيقـت وجـود، چيـزی نيسـت كـه  روشنايى

از ايـن رو، . و امّـا سـاير نورهـا در حقيقـت ظـاهر بالـذّات نيسـتندآن همان واجب لذاتـه اسـت 

ــور الســموات و الارض«در تفســير  ــد روشــن: صــحيح اســت گفتــه شــود» االلهّٰ ن كننــده  خداون

كننده آنـان از عـدم بـه وجـود اسـت و نيـز صـحيح اسـت كـه گفتـه  ها و زمين و خارج آسمان

تعـالى بـه اعتبـار مقـام ظهـورش كـه ها و زمـين اسـت؛ زيـرا خـدای  خداوند وجود آسمان: شود

و فاعـل و روح آنـان اسـت و بـه وجهـى  همان مشـيتّ اسـت بـه وجهـى قـوام وجـودات اشـيا

  )120-119، ص3همان، ج(. است خود وجودات اشيا

و فاعـل و روح آنـان اسـت و  بايد توجه داشت اينكـه خـدا بـه وجهـى قـوام وجـودات اشـيا

فـرض وحـدت  شـود و مبتنـى بـر پيش فاده نمىاسـت از آيـه اسـت به وجهى خود وجـودات اشـيا

  .وجود است

اهِرُ وَ البَْاطِنُ وَ هُوَ بكِلُ « - لُ وَ الاخِرُ وَ الظ 3: حديد(. » ءٍ عَليِم  ىش    هُوَ الأَْو(  

: نويســد بعــد از تفســير آيــه بــه وحــدت تشــكيكى وجــود و ذكــر يــك احتمــال ديگــر مى

ل اسـت كـه ايـن ئـدر مقـام توحيـد بـه آن قا ممكن است آيه اشاره به چيزی باشد كـه صـوفى

معنا بـرای بعضـى از سـالكان بـه طريـق حـال و بـرای بعضـى ديگـر بـه طريـق مقـام ظـاهر 

  .شود مى

كنـد، آنگـاه  در آن حال يا مقام، خدای تعالى بـر سـالك بـه اسـم واحـد يـا احـد تجّلـى مى

و نـه معلـول، نـه ظـاهر و نـه بيند، نه اوّل و نه آخـر، نـه علـّت  او در وجود جز واحد يا احد نمى

شـونده، بلكـه همـه اينهـا را اعتبـاراتى  كننـده و نـه درك  باطن، نه صاعد و نه نـازل، نـه درك

ــده مى ــى ش ــوب ناش ــوس محج ــه از نف ــد ك ــدم بين ــت و  اند و ع ــه دارای حقيّ ــتند ك هايى هس

بـرای  او اوّل اسـت بـدون آنكـه اولويـت: شـود بنابراين، معنـای آيـه چنـين مى. حقيقتى نيستند

او اعتبار شود و آخر اسـت بـدون اعتبـار آخـر بـودن، او همچنـين ظـاهر و بـاطن اسـت؛ يعنـى 

و در شـعر زيـر نيـز بـه همـين مقـام اشـاره . هيچ چيزی و هـيچ اعتبـاری در دار وجـود نيسـت

  :شده است

  

 كه در وحـدت دويـى عـين ضـلال     حلــول و اتحّــاد اينهــا محــال اســت
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)144، ص4همان، ج(   

گنابادی چگـونگى دلالـت آيـه بـر وحـدت وجـود را توضـيح نـداده اسـت و صـرفاً ادعـايى 

  . بيش نيست

ُ بمَِــا تَعْمَلُــونَ بَصِــير   وَ هُــوَ مَعَكــمُ « - از نظــر ايشــان آيــه بــه  )4: حديــد( .»أَيــنَ مَــا كنــتُمْ وَ االلهّٰ

ــاره دارد  ــود اش ــدت وج ــان، ج(وح ــه مى )37، ص1هم ــير آي ــد و در تفس ــن م: نويس ــت و اي عي

همراهى معيتّ قيوّمى است و لازمـه رحمـت رحمـانى خداسـت، كـه خـدای تعـالى بـا وجـود 

ــى ــت اشــيا فعل ــوام و فعليّ ــاطن آنهاســت اش همــه اشياســت و ق . و اوّل و آخــر و ظــاهر و ب
  )145، ص4همان، ج(

ِ إِ « - واْ فَثَم وَجْهُ االلهّٰ ِ المَشْرِقُ وَ المَغْرِبُ فَأَينَمَا تُوَل َ وَاسِعٌ عَليِموَ اللهِّٰ   )115: بقره(. » ن االلهّٰ

بـدان كـه : نويسـد وی اين آيه را نيـز اشـاره بـه وحـدت وجـود دانسـته و در تفسـير آن مى

حقّ اوّل تعالى، بـر حسـب مقـام ذات غيـب مطلـق و مجهـول مطلـق اسـت، نـه اسـمى دارد و 

فعلـش، هـيچ  نه رسـمى، و نـه خبـری از او هسـت و نـه اثـری، امّـا بـر حسـب مقـام ظهـور و

و هـيچ اسـم و رسـمى بـرای . خبری از چيزی نيسـت، مگـر اينكـه او خـود خبـری از آن اسـت

چيزی نيست مگر اينكه او اسـم و رسـم آن چيـز اسـت، و ظهـوری بـرای چيـزی نيسـت مگـر 

پس او بـا فعلـش، بـر همـه محـيط اسـت، چنانچـه خـدای تعـالى . اينكه او ظهور آن چيز است

ــوده ــزی م: فرم ــر چي ــر ه ــت، او ب ــا شماســت  )54: فصــلت(حــيط اس ــد(و او ب ــم  )4: حدي و او ه

  )3 :حديد(. نخستين است و هم بازپسين و هم پيدا و هم پنهان، و بر هر چيز داناست

يطِ  ىش    أَلاَ إِنهُ بكِلُ « - 54: فصلت( .»ءٍ مح(  

پـردازد و آيـه را ارشـاد بـه  بـودن خداونـد بـه اثبـات وحـدت وجـود مى نهايت وی از راه بى

خداوند بر حسـب قيوّميـّت بـا همـه چيـز اسـت و بـر حسـب حـدود آن : نويسد آن دانسته و مى

  )41، ص4همان، ج(. چيز، غير آن است

َ قَتَلَهُمْ وَ « - َ رَمَ يمَا رَمَيتَ إِذْ رَمَيتَ وَ ل فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ ليَكن االلهّٰ   )17 :انفال(. » ىكن االلهّٰ

پـردازد و سـفر چهـارم را  گانـه مى بـه بيـان اسـفار چهار) ع(وی در داستان خضـر و موسـى 

كننـدگان  آخـر مقامـات سـالكان و نهايـت سـيرِ سـير -كه سفر به سبب حقّ در خلـق اسـت -

داند و معتقد اسـت در ايـن سـفر شـهود و جمـال وحـدت در مظـاهر كثـرات اسـت و در آن  مى

حفظ وحـدت در عـين لحـاظ كثـرت اسـت و در آن حفـظ مراتـب و حـدود آن در عـين شـهود 

مانــد، مگــر بــرای  جمــال حــقّ اوّل اســت و در ايــن ســفر انانيّــت بــاقى نمى شــهودوحــدت و 

ای جــز از خــدا و بــه ســبب خــدا  و صــفت و حــول و قــوهخــدای واحــد قهّــار و ســالك، فعــل 

، 2همـان، ج(. اشـاره بـر ايـن مقـام دارد» و مـا رميـت اذ رميـت«بيند، و شايد قـول خداونـد  نمى
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مفّســر ذيــل همــين آيــه، چگــونگى دلالــت آن بــر وحــدت وجــود را بــه طــور مفصــل  )479ص

  )231-230، ص2همان، ج(. بيان كرده است

گويــد ممكــن نيســت بــه صــورت  بــدر را نفــى كــرده و مىايــن آيــه طبيعــى بــودن جنــگ 

ــر لشــكری كــه  عــادی و طبيعــى مردمــى انــدك و انگشت شــمار و فاقــد تجهيــزات جنگــى ب

از ايـن رو، ايـن خـدا بـود كـه بـه وسـيله فرشـتگان . مجهّز به وسايل جنگى بـود، غلبـه كننـد

بــه ) ص( خــدا ريـزه كــه رسـول مـؤمنين را اســتوار و كفّـار را مرعــوب سـاخت، و بــا آن ســنگ

پـس جـا دارد ايـن . آنهـا را فـراری داد و مـؤمنين را بـر آنهـا مسـلط كـرد ١سمت آنها انداخت،

ريــزه پاشــيدن و فــراری دادن دشــمن بــه خداونــد ســبحان نســبت داده كشــتن و ايــن ســنگ

بنــابراين، اينكــه در آيــه همــه اينهــا را از مــؤمنين نفــى كــرده، از بــاب . شــود نــه بــه مــؤمنين

عـادی، و  عنايـت اسـت بـا اسـناد دادن اطـراف داسـتان بـه سـبب الاهـى و غيـر ادّعای نوعى

ــا اســتنادش بــه اســباب ظــاهری و عوامــل طبيعــى معهــود و اينكــه مــؤمنين كشــته و  ايــن ب

، 9، ج1417طباطبــايى، (. هــا را پاشــيده باشــد، هــيچ منافــاتى نــدارد ريزه ســنگ) ص( رســول خــدا

چــون صــورت رمــى از پيغمبــر و اثــر كامــل آن و «: نويســد لاهيجــى در تفســير آيــه مى )38ص

از حقّ سبحانه و تعـالى بـود نـه از او، لهـذا، بـه حسـب صـورت آن را بـه پيغمبـر نسـبت داد و 

  )172، ص2، ج1373شريف لاهيجى، (. »به حسب معنا از او نفى نموده به خود راجع گردانيد

و نيـز اينكـه قـائلين بـه وحـدت وجـود آيـه را «: نويسـند نيـز مى تفسـير نمونـهنويسندگان 

انـد، پاسـخ آن نيـز در خـود ايـن آيـه بـه طـرز لطيفـى  دستاويزی برای مكتـب خـود قـرار داده

منعكس است؛ زيرا اگر منظـور بيـان ايـن باشـد كـه خـدا و خلـق يكـى هسـتند، نبايـد نسـبت 

ايـن نفـى و اثبـات خـود . نهـا نفـى كنـدفعل را به صورتى برای آنهـا اثبـات و بـه صـورتى از آ

بـا توجـه بـه بيانـات  )116، ص7 ، ج1376مكـارم شـيرازی، (. »دليل بر تعـدد مخلـوق و خـالق اسـت

  .توان گفت كه آيه شريفه بيانگر توحيد افعالى است مفسران مى

  تأويل تطبيقى آيات قرآن بر وحدت وجود. 2. 5

وحدت وجود است و بدين جهت برخى از آيات را از مدافعان سرسخت انديشه  بيان السعادةمفسر 

كند كه بـا وحـدت وجـود سـازگار باشـد و  ای تفسير مى فرض بررسى كرده و به گونه با اين پيش

                                                            
به دستور خدا مشتى ريـگ بـه طـرف دشـمن پرتـاب كـرد و چشـم ) ص(اشاره به حديثى است كه رسول خدا . ١

؛ 663، ص2، ج1416بحرانـى، .: نك. مشغول كشتار آنان شدند) ص(دشمنان از آن پر شد و اصحاب رسول خدا 

 . 17، ص3، ج1404سيوطى، 
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توان گفت در اين بخش بيشترين خطا را مرتكب شده و به تأويلات مستبعد و به دور از ظاهر  مى

تأويلات مدّعای نگارنده را به روشنى نشـان بيان چند نمونه از اين . الفاظ و سياق دست زده است

  .دهد مى

  بر وحدت وجود» أخذ به ناصية«تطبيق آيۀ . 1. 2. 5

ا مِن دَابةٍ إِلا هُوَ ءَاخِذُ بنَِاصِيتهِا إِن رَب« سْتَقِيم  ىعَل   ىم در  بيـان السـعادةمفسـر  )56: هود( ؛ صِرَاطٍ م

كند، آنگـاه آيـه را بـر اسـاس آن تأويـل و  ا تبيين مىمرحله اوّل به طور مفصّل انديشه وحدت ر

  .كند تفسير مى

پـردازيم تـا بتـوان دربـاره ديـدگاه  برای روشن شدن مفـاد آيـه بـه تفسـير اجمـالى آيـه مى

ــأويلى وی داوری كــرد ــه«كلمــه . ت ــده» دابّ ــه معنــای هــر جنب ــداری اســت كــه روی   ب و جان

ايـــن كلمـــه دربـــاره همـــه ) 449، ص10، ج1374طباطبـــايى، (. زمـــين حركـــت و جنبشـــى دارد

  )324، ص2، ج1371قرشى، (. رود و اعمّ از انسان و حيوان است كار مى جنبندگان به

در اصل به معنـای اتصّـال اسـت و در آيـه شـريفه بـه معنـای مـوی پيشـانى يـا » ناصيه«

  )257، ص5، ج1372؛ طبرسى، 75، ص7همان، ج(. موی جلوی سر و متصل به سر است

طباطبــايى، (. كنايــه از كمــال تســلط و نهايــت قــدرت بــر چيــزی اســت» صــيهأخــذ بــه نا«

ــــيرازی، 449، ص10، ج1374 ــــارم ش ــــى، 138، ص9، ج1374؛ مك ــــر «و  )259، ص5، ج1372؛ طبرس ب

ايــن اســت كــه سنّـــت او در ميــان مخلوقــات يــك » صــراط مســتقيم بــودن خداونــد متعــال

ــر نمى ــر  ســنتّ ثابــت اســت و هرگــز تغيي ــدبير ب . اســاس عــدل و حكمــت اســتكنــد و آن ت
  )همان(

ای در جهــان نيســت مگــر اينكــه در  هــيچ جنبنــده: بنــابراين، معنــای آيــه ايــن اســت كــه

ــاری  ــت و ك ــدل و داد اس ــاده ع ــر ج ــواره ب ــد هم ــت و خداون ــان خداس ــدرت و فرم ــه ق قبض

معتقـد اسـت منظـور از  بيـان السـعادةامّـا مفّسـر . دهـد برخلاف عـدالت و حكمـت انجـام نمى

ــيه و پ ــورت ناص ــبب آن ص ــه س ــور ب ــدايش و ظه ــه اوّل پي ــت ك ــزی آن اس ــر چي ــانىِ ه يش

ــه وســيله آن وجــود،  مى ــرد و آن ناصــيه در جميــع ممكنــات جهــت وجــود آنهاســت كــه ب گي

و بـه وسـيله همـان وجـود ممكنـات بـه اصلشـان كـه . گيـرد ظهور و تحققّ ممكنات انجام مى

های وجـود مطلـق  مكـانى سـايهكننـد، و وجـودات ا همان حقيقت وجـود اسـت توجّـه پيـدا مى

ــر فرمــان و  اســت كــه آن ســايه حــقّ تعــالى اســت، و ســايه های وجــودی همــه محــاط و زي

انـد، و حـقّ اوّل تعـالى محـيط بـه فعـل خـويش، و مسـلطّ بـر آن اسـت، و  تسخير وجود مطلق

  .وجود مطلق عبارت از صراط مستقيم و راه راست است
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اشـاره بـه همـه ممكنـات اسـت كـه » لارضمـا مـن دابـّةٍ فـى ا«: پس قول خدای تعـالى

اشــاره بـه مقــام وجــوب و » إلاّ هـو«ترين آنهــا كـه جنبنــده باشـد، ذكــر شـده اســت و  شـريف

و . اشــاره بــه وجــودات امكــانى اســت» بناصــيتها«اشــاره بــه وجــود مطلــق اســت، و » آخــذٌ «

ــه وجــود مطلــق و آن » انِّ ربــى علــى صــراط مســتقيم«معنــای  ايــن اســت كــه او محــيط ب

  ) 331-330، ص2، ج1408گنابادی، (. ط به وجودات امكانى استمحي

كــه روشــن اســت ايــن معنــا كــاملاً بــر آيــه تحميــل شــده و خــلاف ظــاهر آيــه و  همچنان

ــت ــه اس ــدف آي ــه در. ه ــدرت آي ــه ق ــت ك ــن اس ــان اي ــدد بي ــرور و  ص ــتكبران مغ های مس

خداونــد ناچيزنــد و راضــى در برابــر اراده و قــدرت  خــود پرســتان از جويان ســتمكار و بت ســلطه

توانند مقاومـت كننـد و خداونـد كـاملاً بـر جهـان تسـلطّ دارد، امّـا در عـين حـال از مسـير  نمى

صــدر و ذيــل آيــه و هــدف و مقصــود آيــه كــاملاً روشــن . شــود عــدالت و حكمــت خــارج نمى

  .صدد بيان وحدت وجود و سازگار با آن نيست است و به هيچ عنوان در

  بر وحدت وجود» ى ربكوقض«تطبيق آيۀ . 2. 2. 5

را به عنوان امـر » قضى ربكّ«وی  )23: إسرا( »رَبك أَلا تَعْبُدُواْ إِلا إِياهُ وَ باِلوَْالدَِينِ إِحْسَنًا  ىوَ قَض«

بـر ايـن . كند تكوينى پروردگار تفسير كرده و به عنوان اوّلين احتمال ذكر كرده و بر آن تأكيد مى

اساس، معنای آيه اين است كه خداوند چنين حكم كرده كه هـيچ عبـادتى از نظـر تكـوين واقـع 

  .نشود مگر برای خدا

ــان ــ انس ــى و اطاع ــه گمراه ــاهى در نتيج ــه، ها گ ــويش، ملائك ــار خ ــا اختي ــيطان ب ت ش

ــمانى ــادت مى ها، زمينى آس ــنّ را عب ــياطين و ج ــا، ش ــد،  ه ــاكنن ــت  ام ــوين از اطاع ــر تك از نظ

اند؛ زيـرا اجـزای عـالم مظـاهر خـدای واحـد بـر حسـب اسـمای لفظــى و  خداونـد خـارج نشـده

پــس . قهــری اوســت و عبــادت انســان بــه هــر معبــودی كــه باشــد عبــادت خــدا نيــز هســت

ــادت ــيطان عب ــد ش ــيطان مانن ــدگان ش ــت كنن ــادت پرس ــت،  ها، و عب ــنگ، درخ ــدگان س كنن

كننــد؛  ، همــه آنهــا بــدون اينكــه بفهمنــد خــدا را عبــادت مى...نباتــات، حيوانــات، ســتارگان و 

  :زيرا همه معبودها مظاهر خدای تعالى به تناسب اسماء او هستند و لذا گفته شده

 پرستى اسـت دی كه دين در بتيقين كر    اگــر مــؤمن بدانســتى كــه بــت چيســت؟

ــواب  ــتحقاق و ث ــب اس ــت، موج ــدا نيس ــى خ ــر تكليف ــى از ام ــادات ناش ــون آن عب ــا چ ام

  )438-437، ص2همان، ج(. شوند، بلكه موجب استحقاق عقوبت و عذابند نمى
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بـه دلايـل مختلفـى پـذيرفتنى نيسـت؛ زيـرا اوّلاً؛ اگـر  بيـان السـعادهاين تفسـير از مفسّـر 

حـدت وجـود بـر ذهـن مفسّـر حـاكم نبـود چنـين معنـايى حتـّى بـر ذهـن فرض انديشه و پيش

  .كرد كسى خطور نمى

خواهـد بگويـد  ثانياً؛ بيان توحيد با اين تركيـب نفـى و اثبـات بـه دليـل ايـن اسـت كـه مى

تــرين اوامــر  اخــلاص در پرســتش و عبــادت از بزرگ. بايــد خــدا را بــا اخــلاص پرســتش كــرد

كـه در مقابـل آن، شـرك بـه خداونـد از  ترين واجبـات شـرعى اسـت، همچنان دينى و از واجـب

ــت بزرگ ــان اس ــرين گناه ــايى، طباط(. ت ــى، بى108، ص13، ج1374ب ــا، ج ؛ طوس ــن  )466، ص6ت از اي

رو، آيه با اين تركيـب خـاصّ تأكيـد بـر اخـلاص در عبـادت دارد و تفـاوت آن بـا آيـات ديگـرِ 

ــادت خداســت ــه متضــمنّ حصــر در عب ــه اســت و آي ــادت، در همــين نكت ــه عب ــانگر امــر ب . بي
  )511، ص1386جوادی آملى، (

اسـت و ايـن جملـه ) و بالوالـدين احسـاناً (كـى بـه پـدر و مـادر ثالثاً؛ حكم بعدی در آيـه، ني

وقضــى ربّــك ان أحســنوا بالوالــدين «: عطــف بــر جملــه قبلــى اســت و در واقــع چنــين اســت

اگـــر امـــر خـــدا  )630، ص6، همـــان، ج1372، طبرســـى، 108، ص13، ج1374طباطبـــايى، (. »أحســـاناً 

نبـود، در حـالى كـه سـرپيچى از اوامـر پـذير  تكوينى بود، تمرد از احسان بـه پـدر و مـادر امكان

افتـد و ايـن قرينـه بسـيار روشـنى اسـت كـه امـر تشـريعى مـراد  پدر و مادر در خارج اتفاق مى

  .خداست نه تكوينى

باشـد يـا » بالوالـدين احسـاناً «رابعاً؛ امر به عبادت در آيات ديگـر اعـم از اينكـه مقـرون بـه 

كـوينى بـودن آنهـا را نـدارد و لـذا همـه نه، تشريعى اسـت و حتـّى خـود مولـف هـم ادّعـای ت

ــه ــن آي ــر تفســير اي ــاهدی اســت ب ــا ش ــانگر فرمان ١.آنه ــات بي ــاً؛ آي ــا و اطاعت خامس ــای  ه ه

ــد و بــه روشــنى مى تــوان آنهــا را تشــخيص داد ماننــد  تكــوينى ســبك و ســياق ديگــری دارن

رْضِ ائتْيِا طَوْعًا أَوْ كرْهًا«   )11: فصلت(. »فَقَالَ لهَا وَ للأَِْ

  )ع( به ويژه على) ع( تفسير االلهّٰ به اولياء و ائمّه. 3. 2. 5

بر اساس ديدگاه وحدت وجود، معتقد است پيامبر بزرگ اسلام و جانشينان آن  بيان السعادةمفسّر 

حضرت مظاهر اسماء و صفات الاهى هستند و خداوند به وسيله آنها ظهـور و نمـود دارد و بـدين 

                                                            
؛ 84، 61، 50: ؛ هـود85، 73، 65، 59: ؛ اعـراف102: ؛ انعام51: ؛ آل عمران36: ؛ نساء151: ؛ انعام83: بقره.: ك.ر. ١

  . 56: عنكبوت
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كار رفتـه  به» االلهّٰ «آياتى كه در آنها لفظ . تفسير شود» اولياء االلهّٰ «به » االلهّٰ «جهت جايز است واژه 

  :شوند اند به چند دسته تقسيم مى به مظاهر خداوند تفسير شده بيان السعادهو در 

از آنهـا نسـبت آمـدن يـا آوردن بـه خداونـد مطـرح شـده كـه حمـل آنهـا بـر  در يك دسته. 1

بـدين جهـت مفسّـران  .لاهـى اسـتظاهرشان مستلزم جسـمانيت و منـافى سـاحت قـدس ا

انــد، امــا  بـا اســتفاده از آيــات ديگــر و روايــات، آنهــا را بـر معــانى مناســب ديگــر حمــل كرده

افــزون بــر يــادآوری معــانىِ مــورد نظــرِ مفسّــرانِ ديگــر، واژه االلهّٰ را در  الســعاده بيــانمفســر 

  :آن آيات بر مظاهر خداوند تأويل كرده و بر آن تأكيد كرده است، از جمله آن آيات

ُ فِى ظُلَلٍ مِنَ الغَْمامِ وَ المَْلائكِةُ « -   )210: بقره(. »هَلْ ينظُْرُونَ إِلا أَنْ يأْتيِهُمُ االلهّٰ

ايــن منافقــان كــه ظــاهر حالشــان آراســته : نويســد مى» إلاّ أن يــأتيهم االلهّٰ «ســير وی در تف

و زينت شده است، انتظار آن دارند كه امر خـدا يـا عـذاب خـدا يـا اينكـه خـود خـدا بـه حسـب 

: مظاهرش بيايد؛ زيرا آمدن مظاهر خـدا از جهتـى ماننـد آمـدن خـود خداسـت، چنانچـه فرمـود

در ادامــه حــديثى را نقــل . »يعــذبهّم االلهّٰ بأيــديكُم«و »  رمــىلكــنّ االلهّٰ «و » ولكــنّ االلهّٰ قــتلهم«

شــود وقــت آمــدن خــدا، وقــت احتضــار اســت و مــراد از مظــاهر،  كنــد كــه از آن معلــوم مى مى

الاّ أن «: گونـه بـوده اســت نقـل كــرده كـه نـزول آيــه اين) ع( و از امــام رضـا. اسـت) ع( علـى

  )189، ص1، ج1408ابادی، گن(. »يأتيهم االلهّٰ بالملائكة فى ظلل من الغمام

را بـه ربّ مضـاف كـه » جـاء ربـّك«وی  )22: فجـر(. »وَ جَاءَ رَبك وَ المَْلَـك صَـفا صَـفا« -

همان ولايت اسـت، تفسـير كـرده و ولايـت را بـه معنـای ظهـور ملكـوت ولـىّ امـر بـر قلـب 

  .سالك تفسير كرده است

ذِينَ كفَـرُواْ مِـنْ  یهُوَ الذِ « - ـ لِ الحَشْـرِ مَـا ظَنَنـتُمْ أَخْرَجَ ال أَهْـلِ الكْتَـابِ مِـن دِيـارِهِمْ لأَِو

ُ مِــنْ حَيــثُ لَــمْ يحْتَسِــبُواْ  ِ فَــأَتَئهُمُ االلهّٰ ــنَ االلهّٰ ــانعَِتُهُمْ حُصُــونهُم م هُــم مــواْ أَنأَن يخْرُجُــواْ وَ ظَن« .
  )2: حشر(

انشـين خـدا بـه سـوی يـا ج) قـدرت(عـذاب يـا بـأس : نويسـد مى» فأتـاهم االلهّٰ «در تفسير 

  )160، ص4همان، ج(. آنان آمد

ــذِينَ مِــن قَــبلْهِِمْ فَــأَت« - ــنَ القَْوَاعِــد ىقَــدْ مَكــرَ ال بُنيْــانَهُم م ُ مفسّــر در ) 26: نحــل. (»االلهّٰ

ــابودی مى ــد را آمــدن امــر او بــر هلاكــت و ن ــد تفســير ايــن آيــه مقصــود از آمــدن خداون . دان

  )411، ص2همان، ج(

ــ ــد و بررس ــر در نق ــدگاه مفسّ ــعادةى دي ــان الس ــه  بي ــت ك ــر اس ــايان ذك ــه ش ــد نكت چن

  : كند هايى از زوايای حقيقت را روشن مى گوشه
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از نظر كتاب و سنتّ و عقـل، خداونـد متصّـف بـه صـفت اجسـام و اوصـافى كـه مسـتلزم ) الف

  .شود حدوث، فقر، حاجت و نقص است، نمى

ونـد نسـبت داده شـده و ظـاهر آنهـا از اين رو، صفات و افعالى كـه در آيـات قـرآن بـه خدا

منافى با ساحت قدس الاهى اسـت، بايـد توسـط آيـات محكـم قـرآن، معنـايى از آنهـا در نظـر 

از . گرفته شـود كـه بـا صـفات عليـا و اسـمای حسـنای خداونـد متعـال منافـات نداشـته باشـد

حت اين رو، هر جـا آمـدن يـا آوردن بـه خـدا نسـبت داده شـده، بايـد معنـايش مناسـب بـا سـا

قــدس الاهــى ماننــد احاطــه و امثــال آن در نظــر گرفتــه شــود؛ يعنــى خداونــد بــرای اجــرای 

  )154، ص2، ج1374طباطبايى، (. احكام خويش بر مردم احاطه دارد

دهنـد و گـاهى بـه  آيات قرآن آمـدن و آوردن و افعـال ديگـر را گـاهى بـه خـدا نسـبت مى) ب

ــد  ــدا مانن ــر خ ــه و ام ــس«ملائك ــوفّى الانف ــر(» االلهّٰ يت ــوت«، )42: زم ــك الم ــاكم مل » يتوفّ

در جــای ديگــر . ملائكــه هســتند» رُسُــل«و مــراد از  )61: انعــام(» توفتــه رســلنا«، )11: ســجده(

ــد مى ــنهم«: فرماي ــك يقضــى بي ــونس(» انِّ ربّ ــالحقّ «، )93: ي ــر االلهّٰ قضــى ب ــاء ام ــاذا ج » ف

ــ( ــذاب مى ، همچنان)78 :منؤم ــاره آوردن ع ــه درب ــد ك ــرون ألاّ «: فرماي ــل ينظ ــأتيهم  ه اَن ي

ــك ــر ربّ ــأتى ام ــل(» االلهّٰ اَو ي ــری مى )33: نح ــوارد ديگ ــد و در م ــلا «: فرماي ــر االلهّٰ ف ــى ام أت

» حتـّى يـأتى وعـد االلهّٰ «، )24: ؛ توبـه109: بقـره(» حتـّى يـأتى االلهّٰ بـأمره«، )1 :نحـل(» تسعجلوهُ 

و اينهـا قرينـه اسـت بـر اينكـه هـر جـا افعـال و صـفاتى كـه بـه خـدا نسـبت داده  )31: رعد(

در » ملائكـه«و » وعـد«، »امـر«شده اسـت، بـا مقـام كبريـايى خـدا سـازگار نباشـد، كلمـه 

  .تقدير گرفته شود

دهـد در مـواردی كـه معنـای ظـاهری آيـات  روايات ذيل آيات فـوق و امثـال آن نشـان مى) ج

انــد و بــه  تفســير درســت و بــه عبــارتى تأويــل آيــات را بيــان كرده) ع( معقــول نباشــد، ائمّــه

هـل «ذيـل آيـه شـريفه . انـد كـه چگونـه ايـن مـوارد را تفسـير كننـد مفسّران آمـوزش داده

ــأتيهم االلهّٰ «: نقــل شــده كــه فرمــود) ع( از امــام رضــا» ينظــرون ألاّ اَن يــأتيهم االلهّٰ  إلاّ اَن ي

ــام ــن الغم ــل م ــى ظل ــة ف ــ(. »بالملائك ــيض كاش ــى، 242، ص1، ج1415انى، ف ، 1، ج1416؛ بحران

ــويزی، 447ص ــى ح ــا )207، ص1، ج1415؛ عروس ــام رض ــين ام ــير ) ع( همچن ــاء «در تفس و ج

و جـاء أمـر ربـّك و الملـك صّـفاً : و انمّـا يعنـى بـذلك«: فرمـود» ربكّ و الملك صّـفاً صـفا

ــــفا ــــى، (. »ص ــــويزی، 447، ص1، ج1416بحران ــــى ح ــــير و در ت )574، ص5، ج1415؛ عروس فس

ــم يحتســبوا« ــاهم االلهّٰ مــن حيــث ل ــى» فأت ــود) ع( عل ــذاباً «: فرم ــيهم ع ــى ارســل عل » يعن

ــويزی، ( ــى ح ــل  )274، ص5، ج1415عروس ــد«و ذي ــن القواع ــانهم م ــأتى االلهّٰ بني ــث » ف احادي
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؛ فــيض كاشــانى، 117، ص4، ج1404ســيوطى، (. مشــابه احاديــث تفســيری فــوق ذكــر شــده اســت

  )132، ص3، ج1415

ــته. 2 ــه ای دي در دس ــات كلم ــر از آي ــروف » االلهّٰ «گ ــا ح ــد«، »دون«ب ــع«و » عن ــرون » م مق

  :گشته است، مانند

ــتُمْ صَــادِقِين« - ِ إِن كن ــن دُونِ االلهّٰ ــواْ شُــهَدَاءَكم م مــن «وی در تفســير  )23: بقــره(. » وَ ادْعُ

چــون اوليــاء خــدا از انبيــاء و جانشــينان آن بزرگــواران مظــاهر اســماء و : نويســد مى» دون االلهّٰ 

كـه در  ات الاهى هستند، بلكـه خداونـد جـز بـه وسـيله آنـان ظهـور و نمـودی نـدارد، چنانصف

ــده اســت ــديث آم ــرف االلهّٰ «: ح ــم ع ــارت . »بك ــايز اســت از عب ــابراين، ج ــن دون االلهّٰ «بن ، »م

رســد ديــدگاه مفسّــر  بــه نظــر مى )65، ص1، ج1408گنابــادی، (. اراده شــود» مــن دون اوليــاء االلهّٰ «

ــعاده ــان الس ــالى از ا بي ــد خ ــدف از آوردن قي ــرا ه ــت؛ زي ــكال نيس ــن دون االلهّٰ «ش ــرای » م ب

گـاهى مـدّعى وقتـى كـه از . صـحيح و نـامعقول بـرای اثبـات ادّعاسـت جلوگيری از روش غير

گويـد خـدا شـاهد اسـت كـه  باشـد، مى اثبات ادّعای خـويش عـاجز باشـد و دليلـى نداشـته مى

ت آن ممكـن نيسـت، از ايـن گويم و اين يـك ادّعـای بـدون دليـل اسـت و اثبـا من راست مى

گوييــد بــرای اثبــات ادّعــای خــود گواهــانى غيــر از خــدا  گويــد اگــر راســت مى رو، خداونــد مى

ــد ــن  ١.بياوري ــل م ــه تأوي ــازی ب ــابراين، ني ــيچ» دون االلهّٰ «بن ــدارد و ه ــود ن ــل  وج ــه دلي گون

 از سـوی ديگـر، دليـل بـا مـدّعا سـازگار نيسـت؛ زيـرا شـكى. ای نيز بـر آن وجـود نـدارد روايى

صـفات خداونـد هسـتند و خداونـد بـه وسـيله آنـان شـناخته  نيست كه اوليـاء مظـاهر اسـماء و

  .، اولياء االلهّٰ باشد»دون االلهّٰ «شود كه مراد از من  شود، امّا اين دليل نمى مى

شـود آيـات را بـر آن حمـل  افزون بر ايـن، آيـا هـر چيـزی كـه ممكـن اسـت و جـايز، مى

ر و تأويــل آيــه بــرخلافِ ظــاهر، نيازمنــد دليــل كــرد و گفــت مــراد خــدا همــان اســت؟ تفســي

  .كننده عقلى و يا نقلى است كه هر دو در اينجا مفقود است قانع

 24و  )52، ص2، ج1408گنابــادی، (ســوره نســاء  23ذيــل آيــه  بيــان الســعادةهمچنــين مفســر 

ســوره  26و آيــه  )71، ص4همــان، ج(ســوره عنكبــوت  41و آيــه  )153، ص2همــان، ج(ســوره انعــام 

ـــ ـــان، ج(اف ق ـــای  واژه االلهّٰ در تركيب )71، ص4هم ـــدااللهّٰ «ه ـــع االلهّٰ «و » دون االلهّٰ «، »عن را » م

  .گونه دليلى به مظاهر خدا تفسير و تأويل كرده است بدون هيچ

                                                            
، 1418؛ بيضـاوی، 139، ص2، ج1366؛ شـيرازی، 100، ص1، ج1407؛ زمخشـری، 460، ص1، ج1378طيب، . ١

  . 58، ص1ج
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بـه كـار رفتـه و صـفات و افعـالى بـه خـدا نسـبت داده » االلهّٰ «در گروه ديگری از آيـات واژه . 3

بـر ظـاهر منافـاتى بـا سـاحت قـدس الاهـى شده اسـت كـه اراده ظـاهر آنهـا و حمـل آنهـا 

ای نيســت، امــا مفســر  ايــن دســته از آيــات نيازمنــد تأويــل و در تقــدير گــرفتن كلمــه. نــدارد

باز هـم آنهـا را بـه مظـاهر خداونـد تفسـير كـرده اسـت كـه بـه چنـد نمونـه از  بيان السعادة

  :شود آنها اشاره مى

ــذِ « -  ــن ذَا ال ــبضُِ وَ  یم ُ يقْ ــرَةً وَ االلهّٰ ــعَافًا كثيِ ــهُ أَضْ ــاعِفَهُ لَ ــنًا فَيضَ ــا حَسَ َ قَرْضً ــرِضُ االلهّٰ يقْ

روايــت شــده : گويــد وی بعــد از تفســير ظــاهری آيــه مى )245: بقــره(. » يبْصُــطُ وَ إِليَــهِ تُرْجَعُــون

و روايـت  )131، ص1، ج1380عياّشـى، (. است كه اين آيه دربـاره صـله بـه امـام نـازل شـده اسـت

تر  بــه امــام محبــوب) پــول(شــده اســت كــه هــيچ چيــزی در نظــر خداونــد از پرداخــت درهــم 

ــارت  )243، ص1، ج1415عروســى حــويزی، (. نيســت ــابراين، معنــای عب ــد و  خــدا قــبض مى«بن كن

گيــرد و پــاداش  ايــن اســت كــه خداونــد در مظــاهر جانشــينانش قــرض را مى» دهــد بســط مى

  )213ص، 1، ج1408گنابادی، (. دهد مى

ــان الســعادةدر پاســخ  ــوان گفــت مى بي ــان يكــى از  )1(: ت ــر فــرض صــحت، بي حــديث ب

خداونـد  )2( ؛مصاديق قرض به خداست نه اينكه قـرض بـه خـدا منحصـر بـه صـله امـام باشـد

كننـد، قـرض گـرفتن خـودش نامگـذاری كـرده تـا  اموالى را كه مؤمنين در راه خـدا هزينـه مى

ــد ــويق كن ــاق تش ــر انف ــؤمنين را ب ــايى، (. م ــى، 432، ص2، ج1372طباطب ؛ 607، ص2، ج1372؛ طبرس

كنـد كـه مــراد از  ىو حـديثى كـه مفّسـر محتـرم نقــل كـرد، دلالـت م )498، ص2، ج1378طيـّب، 

بـر فـرض آنكـه قـرض گـرفتن بـه معنـای انفـاق نباشـد و بـه معنـای  )3(؛ قرض انفاق اسـت

فـت و نيـازی نيسـت كـه بـه را در تقـدير گر» عبـاد«تـوان لفـظ  قرض متعارف لغوی باشد، مى

  )337، ص1، ج1373؛ شريف لاهيجى، 81، ص 1369 ، یسبزوار ىكاشف(. وحدت وجود پناه ببريم

بُواْ بلِقَِـاءِ االلهّٰ « - ذِينَ كـذ ـ : نويسـد مى» كـذّبوا بلقـاء االلهّٰ «در تفسـير  )31: انعـام(. » قَدْ خَسِـرَ ال

لقـای خـدا اضـافه و نسـبتى اسـت لقای خدا را در مظاهر ولـوی آن تكـذيب كردنـد؛ زيـرا كـه 

بين او و عبـدش و حقيقـت اضـافات خـدای تعـالى عبـارت از اضـافه اشـراقى خداسـت كـه آن 

ــى ــت و آن عل ــه اس ــت مطلق ــويتشّ مى) ع( ولاي ــا عل ــد ب ــادی، (. باش در  )128، ص2، ج1408گناب

تتبّــع در آيــات قــرآن مــا را بــه ايــن نتيجــه رهنمــون  )1(: نقــد ســخنان گنابــادی بايــد گفــت

در قـرآن بـه معنـای مـرگ و روز قيامـت اسـت و معنـای لغـوی » لقـاء«كند كـه اصـطلاح  مى

ــران، اين ــتر مفسّ ــت و بيش ــراد نيس ــير كرده آن م ــه تفس ــد گون ــانى، (. ان ــيض كاش ، 2، ج1415ف

ــدی مى رشــيد )159، ص2، ج1418؛ بيضــاوی، 115ص ــدين ميب ــراوان بيد«: نويســد ال ــرآن ف ــد ار ق ي

، و مــراد بــه آن رســتاخيز اســت : نويســد آلوســى مى )333، ص3، ج1371ميبــدی، (. »ذكــر لقــاء االلهّٰ
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مربــوط  مســايلاســتعاره تمثيلــى از روز قيامــت و » لقــاء االلهّٰ «انــد كــه  هــا تصــريح كرده برخى«

ــت ــه آن اس ــى، (. »ب ــث   )2( )124، ص4ق، ج 1415آلوس ــاء االلهّٰ «در احادي ــه روز ق» لق ــت و ب يام

ــتاخيز تفســير شــده اســت ــانى، (. رس ــيض كاش ــويزی، 44، 194، ص4، ج1415ف ، 4، ج1415؛ عروســى ح

تــوان كلمــه مناســب  معــانى ظــاهری و لغــوی باشــد، مى» لقــاء االلهّٰ «اگــر مــراد از  )3( )288ص

ــت،  ــر گرف ــال آن را در نظ ــزا و امث ــای ج ــد، لق ــای وع ــاب، لق ــای عق ــواب، لق ــای ث ــد لق مانن

گونــه  ســوره احــزاب اين 44ســوره فرقــان و آيــه  21ر در تفســير آيــه كــه خــود مفسّــ همچنان

، 3، ج1408گنابــادی، (كلمــات را بــه عنــوان يكــى از معــانى احتمــالى آيــه در نظــر گرفتــه اســت 

، 4، ج1415آلوســى، (. گونــه تفســير اشــاره شــده اســت در روايــات نيــز بــه اين )249، ص3؛ ج37ص

  )124ص

يامـت اسـت و بسـيار بعيـد اسـت كـه بـين صـدر و صدر و ذيل آيـه دربـاره مـرگ و ق )4(

  .ذيل درباره مظاهر ولوی باشد و اين كاملاً خلاف ظاهر و خلاف سياق آيه است

: ، آل عمــران48: ، نسـاء25: بسـياری از آيـات ديگـر را ماننـد شـوری بيـان السـعادةمفسـر 

ـــام142 ـــه108: ، انع ـــان111: ، توب ـــزاب21: ، فرق ـــوری44: ، اح ـــابن47و 10: ، ش ، 6: ، تغ

ــوت ــا 42: عنكب ــرده و ي ــى تفســير ك ــاهر الاه ــر مظ ــود ب ــر اســاس انديشــه وحــدت وج  را ب

  .يكى از معانى احتمالى آيات را، آن قرار داده استكم  دست

بـا تأكيـد بـر انديشـه وحـدت وجـود  بيـان السـعادةدر پايان، شايان ذكـر اسـت كـه مفسّـر 

ــده ــت و  قاع ــده اس ــب ش ــى را مرتك ــای بزرگ ــاس آن خط ــر اس ــه ب ــرده ك ــيس ك ای را تأس

ــه دليــل عقلــى و نقلــى هــيچ ــد ای آن را همراهــى نمى گون گــاهى حكــم «: نويســد وی مى. كن

شــود و آن زمــانى اســت  نســبت داده مى...) و ) ع( پيــامبر و ائمّــه(بــه مظهــر ) خداونــد(ظــاهر 

كـه  ظهـر از انانيـّت خـود بيـرون رود و انانيـّت ظـاهر در او بـروز و ظهـور نمايـد، همچنانكه م

بــرای اثبــات  )12، ص4، ج1408گنابــادی، (. »شــود گــاهى حكــم مظهــر بــه ظــاهر نســبت داده مى

: قسمت دوم قاعده، يعنى جاری شدن حكـم مظهـر بـه ظـاهر، بـه آيـاتى از قـرآن كـريم ماننـد

ــوهُمْ وَ « ــمْ تَقْتُلُ ــ فَلَ َ رَمَ ــن االلهّٰ ــتَ وَ لكَ ــتَ إِذْ رَمَي ــا رَمَي ــتَلَهُمْ وَ مَ َ قَ ــن االلهّٰ ــال(»  ىلك ، )17: انف

ُ بأَِيــدِيكمْ « بْهُمُ االلهّٰ ــذ ِ «، )14: توبــه(» قــاتلُِوهُمْ يعَ ــدُ االلهّٰ َ ي ــايعُونَ االلهّٰ ــا يبَ ــذِينَ يبَايعُونَــك إِنمَ إِن ال

ـن«، )10: فـتح(» فَوْقَ أَيدِيهِم م  َ سُـولَ فَقَـدْ أَطَـاعَ االلهّٰ تمسـك كـرده اسـت )80: نسـاء(» يطِـعِ الر .

اين بخش از كلام وی درست است؛ زيـرا بـر اسـاس توحيـد افعـالى، همـه اعمـالى كـه متعلـق 

العلل همـه افعـال  به مظاهر يعنى بندگان خداست، بـه خـدا منسـوب اسـت؛ چـون منشـأ و علـة

 80جـوادی آملـى ذيـل آيـه . سـان اسـتقلالى نـداردانسان اوسـت و او خـالق انسـان اسـت و ان

دانــد كــه  را بــرای ايــن مطــاع مى) ص( خــدای ســبحان، نبّــى اكــرم«: نويســد ســوره نســاء مى
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ترين  ســاده يــا پيچيــده، نــازل مســايلهمــه شــئون او در مســير توحيــد نــاب اســت، خــواه در 

ای آن اسـت ترين آن، پيـروی بـدون قيـد و شـرط از دسـتورهای حضـرت، بـر يـا عـالى مسايل

  )172، صد1386جوادی آملى، (. »كند كه هرگز فرمان خلاف شرع صادر نمى

كــار خــدا و شــأن خداســت، آيــات ) ص(بنــابراين، اينكــه كارهــا و خصــائص رســول خــدا 

بُونَك وَ «: ماننــد آيــاتى كـه گذشــت و آيــاتى ماننـد ،بسـياری بــر آن اشـاره دارد هُمْ لاَ يكــذفَــإِن

لمِِينَ بِ  الظ يَجْـدُونلكَن ِ ) 128: آل عمـران(ء؛   ىلـَيسَ لـَك مِـنَ الأَْمْـرِ شـ«و ) 33: انعـام(»  اَيـاتِ االلهّٰ

  .»تو از خود هيچ اختياری نداری

امّا حكم و فعلى كه متعلـق بـه ظـاهر يـا ويـژه ظـاهر، يعنـى خداونـد، اسـت، نسـبت دادن 

هـای خداونـد  گىكارهـا و ويژدادن از ايـن رو، نبسـت . آن به مظهـر درسـت و صـحيح نيسـت

و بنــدگان خــالص خــدا هــيچ وجهــى نــدارد و آيــات قــرآن ايــن ) ع( بــه رســول خــدا و ائمّــه

ــد ماننــد اطاعــت، حاكميــت و  موضــوع را تأييــد نمى كننــد، مگــر در مــواردی كــه خــود خداون

ــد ــال آن اذن داده باش ــت و امث ــفت . حكوم ــم و ص ــه حك ــواردی ك ــفانه وی در م ــا متأس امّ

وی . دانـد اب اتحـاد ظـاهر و مظهـر، دربـاره انبيـاء نيـز جـايز مىمخصوص خداوند اسـت، از بـ

ةَ ثُــم يقُــولَ للِنــاسِ كونُــواْ «در تفســير  بُــوالكْتَــابَ وَ الحُْكــمَ وَ الن ُ مَــا كــاَنَ لبَِشَــرٍ أَن يؤْتيِــهُ االلهّٰ

ــ ــادًا ل ــن دُونِ االلهّٰ    ىعِبَ ــامبر: (نويســد مى) 79: آل عمــران(»  مِ ــت خــارج شــد ) پي ــاه از انانيّ هــر گ

، بلكـه اگـر هـم »كونـوا عبـاداً لـى مـن دون االلهّٰ «مانـد تـا بگويـد ديگر خودنگری، برای او نمى

بگويد بندگان من باشيد يا اينكـه بگويـد بنـدگان خـدا باشـيد يكـى و متحّـد اسـت؛ زيـرا او در 

ــد، از طــرف خــدا ايــن » مــن«صــورت،  ــان ا» مــن«بگوي ــر زب ــه از ب و جــاری شــده اســت، ن

  )277، ص1، ج1408گنابادی، (. خودش

و تفسـير آيـات  بيـان السـعادةاز اين رو، قاعده تأسيسى مبتنـى بـر انديشـه وحـدت مفسـر 

  .رود بر اساس آن، انحراف از اهداف و مقاصد آيات قرآن به شمار مى

  گيری نتيجه. 6

ای طـولانى دارد و در ميـان  ه، سـابقهنيافتـ نظريه وحدت وجود در جهان اسلام به صورت انتظام

نخسـتين صـوفى و عـارفى كـه امـا شود؛  شفّاف ديده مى عربى به صورت غير عارفان پيش از ابن

. عربى بود ای مشخص ارائه كرد، ابن مند و منسجم در قالب نظريه وحدت وجود را به صورت نظام

شـود،  انديشه وحدت وجود يافت نمىدر تفاسير عرفانى و صوفيانه قبل از قرن هفتم، جانبداری از 

عربى وارد تفسير شده و پس از وی، تأويلات نظری مبتنى بر وحدت وجود  اين انديشه توسط ابن

  .آغاز شد و بر تفاسير عرفانى سايه افكند و سيطره يافت
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ــت و  ــود اس ــدت وج ــه وح ــأثير انديش ــت ت ــاملاً تح ــرآن ك ــات ق ــير آي ــادی در تفس گناب

ايـن تفسـير مسـتولى اسـت و بـدون دلايـل عقلـى و نقلـى دسـت های سـهمگين آن بـر  سايه

به تـأويلات مسـتبعد و متكلفّانـه شـماری از آيـات قـرآن بـر وحـدت وجـود زده كـه بـه دور از 

تـوان گفـت انحـراف از اهـداف و مقاصـد آيـات قـرآن كـريم  ظاهر الفـاظ و سـياق اسـت و مى

  .رود به شمار مى
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